
افسانه فرقدان، روزنامه‌نگار

در هنگامه قحطی فیلمنامه‌ای با 
مضمون نو که دیگر درباره عشق‌های 
مثلثی و رابطه هــای خارج از ازدواج 
نباشد، گلشیفته، جسورانه نوبرانه‌ای 
از جنس ممنوعه‌هاســت. گلشیفته 
برخلاف بســیار فیلم‌هایی که نامی 
زنانه را به یدک می‌کشند اما زنان را 
همچنان در حاشیه و بعضاً در سایه 
نگه می‌دارند، فیلمی درباره زنان و نه 
فقط برای زنان که برای جامعه است و 
روی سخنش را دامنه بزرگی از تمام 
اقشار تا کابینه دولت در برمی‌گیرد و 
رای اینکه زیاده حرف نزد و وقت را  ب
هدر ندهد، از هر قشر از جامعه زنان 
یکی را در سبد خودش چیده و آنها را 
طوری کنار هم قرار داده تا روایت‌هایی 
از جهان‌هــای گوناگون انســانی را 
یک‌دســت روایت کند و به هم گره 
زند. اما هوشــمندانه زبانی زنانه را  ب
انتخاب نکرده تــا بتواند مخاطبانی 
بدون جناح‌گیری را پای حرف خود 

بنشاند. 
دختری که از شهرستان به سودای 
موفقیت‌های علمی رهسپار تهران 
می‌شود، اما همچنان درگیر کش و 
قوس با پدری است که هنوز اقتضاء 
زندگــی در جامعــه‌ای پرهیاهو را 
درنیافته است. همسر یک مقام دولتی 
که در میانه مذهب و سنت و مدرنیته 
ا قدرت اجتناب‌ناپذیر همســر در  ب
جدال است. زن ورزشــکاری که در 
ممنوعه‌ترین شــرایط، ناخودآگاه 
پرچم قدرتش از هر نظــر بلندتر از 
همسرش می‌شود و با کلاف سردرگم 
قوانینی روبه‌رو اســت که او را نه در 
میدان ورزشی که در میدان دیگری 
به مبــارزه می‌طلبــد و دختری که 
مطرودترین عوض این جامعه است و 
ا دوگانگی هویتی نافرجام دست به  ب

گریبان است.
گلشــیفته میان قصه مــردم و 
مقامات دولتی خط‌کشی نمی‌کند و 
مستقیماً ما را به خانه یکی از مسئولان 
بلندپایه دولتی می‌برد و البته این بار 
نه برای اینکه به تبلیغ یک ایدئولوژی 
بنشیند، آنها را با خانه‌ای ساده تطهیر 
نمی‌کند، اما شخصیت‌هایی غیرقابل 
دسترس و غیرقابل درک را هم مقابل 
مخاطب قرار نمی‌دهد. فؤاد افشــار 
به‌عنوان معاون وزیر ورزش، تنش‌ها، 
مهربانی‌ها، دلسوزی‌ها، لجبازی‌ها و 
البته دروغگویی به مردم و مطبوعات 
و مردســالاری خــودش را دارد و از 
روراندن ســودای قدرت نیز غافل  پ

نیست. 

مژگان قهرمان ووشــوی کشور 
از قضا همســری مردســالار ندارد، 
لکه برعکــس او همــراه و همگام  ب
موفقیت‌های مژگان اســت و اینجا 
تفاقاً بســیار هم مظلوم واقع شده،  ا
مهربانی و همراهــی او در خانه‌داری 
و بزرگ کــردن فرزند و حتی تبدیل 
شــدن به کیســه بوکس همسرش 
همدردی مخاطــب را برمی‌انگیزد، 
اما همین مرد مهربان همراه، تنها با 
آگاهی از قانونی که حتی خودش خبر 
ندارد و نمی‌داند خوردنی است یا نه؟ 
و آیا ممکن است برای بچه خطرناک 
باشد یا نه؟ وارد میدانی می‌شود که به 
قواره او بزرگ است و از قانونی از اساس 
غلط، چنان سلاحی می‌سازد و ملعبه 
دست دیگران می‌شود که دیگر دلیل 
جام چنین کاری فی‌نفسه به کنار  ن ا
می‌رود تــا او در میدانی بتازد که چه 

بسا به آن اعتقادی هم ندارد.
سعیده که از سعید بودن فقط به 
اندازه یــک »ه« تغییر وضعیت داده 
و روح انســانی و حق و حقوق او باید 
قانوناً پابرجا باشــد در سفیدخوانی 
قصه مصایبی را متحمل شــده تا به 
شــرایط عادی بازگــردد، اما اکنون 
جامعه با او رفتاری عــادی ندارد که 
هیچ، حالا که دیگر یک پسر نیست 
و تبدیل به زنی از زنــان این جامعه 
شده اســت، همچون دیگر دختران 
این سرزمین با ارث و میراث‌خواری 
از جانب فرزند ذکور خانواده روبه‌رو 
می‌شود، چرا که اکنون قدرت قانونی 
مردانه‌اش را در جامعه‌ای مردسالار از 

دست داده است. 
حبیب دلگشا، پدر گلی که اصولاً نه 
به‌خاطر تعصبات کور اسلافی یا دلایل 
مذهبی یا محدودیت‌های اعتقادی 
قومی، بلکه از سر دلســوزی و البته 
عدم اطلاع و درک واقعیت‌ها به‌دور 
از احساسات پدرانه و عدم همگامی با 
مدرنیته، سد راه جاده صاف و صیقلی 
دخترش می‌شــود تا به‌جای اینکه 
شرایط را بهتر کند خود در هیاهوی 
اآشنای پایتخت به دردسری برای  ن

دخترش تبدیل شــود و اختیارات 
پدرانه‌اش را در مواردی به‌کار بگیرد 
که دیگر با جهان امروز جوانان هم‌ساز 
نیست. ساز حبیب آقا کهنه است اما 
هنوز کوک اســت و می‌تواند نوایی 
عاشقانه بنوازد و مزه عشقی جوان‌تر او 
را کمی نرم کند و چنان گوی سبقتی 
برباید که گویا آبش نبود وگرنه شناگر 
خوبی برای ادا و اطوارهای جوان‌های 

امروزی است.
گلشیفته طفره نمی‌رود

فته طفــره نمــی‌رود،  ی ـ گلشـ
حاشــیه‌پردازی نمی‌کند، مستقیم 
می‌رود سر اصل مطلب: حقوق زنان. 

گلشــیفته غــر نمی‌زنــد، ناله 
نمی‌کند، اشــک نمی‌ریــزد بلکه 

می‌جنگد، نرم و در صلح.
زنانی که حق دارند مستقلاً مدیر 
و در متن جامعه باشــند، زنانی که 
حق دارند ادامه تحصیل دهند، زنانی 
که حق دارند روی سکوی قهرمانی 
بایستند چون به اندازه مردان لایقش 
هســتند و زنانی که فــارغ از هویت 
گذشته‌شان حق زندگی و خوشبخت 

شدن دارند.
ساختارشکنی گلشــیفته ابعاد 
گوناگونــی دارد؛ نخســت اینکــه 
گلشــیفته نمی‌خواهد بگوید زنان 
بی‌عیب و نقص‌اند یا فرشــته‌اند، اما 
به‌اندازه توانایی و تلاش و لیاقت‌شان 
حــق دارنــد. چــرا که بســیاری 
محدودیت‌ها از ســر خودخواهی و 
روند اشتباه شرایط اســت، نه پایه و 
اســاس مذهبی یا عقدیتی. ماجرا 
این اســت که در گلشــیفته مردان 
به اندازه زنان و گاه بیشــتر اوضاع را 
خراب می‌کنند، مثل حرف زدن فؤاد 
افشار در میکروفن روشن بعد از کلی 
دروغ شاخدار درباره زنان و جامعه و 
برنامه‌های وزارت ورزش درباره زنان. 
اما کســی روی آن تمرکز نمی‌کند، 
چون او یک مدیر مرد است. اما تمام 
حوادث غیرارادی در دانشگاه محل 
کار همسرش تیتر رسانه‌ها می‌شود و 
با کارشکنی افشار او از مدیریت برکنار 
می‌شود تا بگوید اینجا مردان حکم 
می‌رانند؛ کیش و مات. او از موقعیت 
و رتبه عالی‌تری نسبت به همسرش 
برخوردار است و این نبرد پنهان راحله 
گلشیفته است برای اینکه خودش را 
از زیر سایه همسرش بیرون بکشد تا 
همه جا به‌جای اینکه بنویسند فؤاد 
افشار و همسرش، بنویسند: فؤاد افشار 
و راحله گلشیفته. و اگر چه صحنه‌ای 
کلیشه‌ای به نظر می‌رســد که فؤاد 
افشار در جمع به مردسالاری خودش 
و دیگر مردان در جامعه صحه بگذارد و 
اعتراف کند که در موفقیت همسرش 
نقشی نداشته و تنها کارشکنی کرده 

تا ناغافل راحله گلشیفته برایش کف 
بزند، امــا از قضا این بــار این صحنه 
درست و ســر جای خودش نشسته 
تا بدانیم که مســئولان مملکت هم 
باید اعترافاتی بکنند و اگر چنین شود 
فاجعه‌ای به بار نخواهد آمد. زیرا لازم 
است با صدای بلند بگوییم که به واقع 
در پشت شعارهای خوش‌رنگ‌مان، 
برای زنــان هیــچ کاری نکردیم. بر 
عکس این ماجرا مــژگان میرزایی 
اســت که از قدرت، اعتبار، هوش و 
موقعیت اجتماعی برتری نســبت 
به همســرش برخودار است و این‌بار 
به‌جای اینکه به طریــق معمول که 
زنان را با نام‌خانوادگی همسران‌شان 
صدا می‌کنند، این بار ضیاء شریفی 
به ضیــاء میرزایی تبدیل شــده و با 
اعتبار نام همســرش شناخته و صدا 
می‌شود و این برای نخستین بار نوعی 
ساختارشکنی است که در جامعه‌ای 
با گفتمان مردانه، این زن اســت که 
در رأس خانواده قرار می‌گیرد، البته 
اندیشــه‌های مردســالارانه در تار و 
پود تنیده شده ضیاء در برابر قدرتی 
ســرتر فقط سرکوب شــده است و 
وقتی حبیــب دلگشــا دخترش را 
به دست ضیاء می‌ســپارد، او که به 
خواهر قلدرمآب و همسر و دخترش 
نمی‌تواند اعمال قدرت کند، گلی را 

سوژه جدیدی می‌یابد.
گلشیفته شاخ غول کنکور را 

می‌شکند
سارختارشکنی دیگر گلشیفته، 
شکســتن غــول کنکــور به‌عنوان 
آزمون ســنجش هوش و استعداد 
برتر است. گلی دلگشا به‌عنوان رتبه 
یک کنکور ریاضــی از IQ پایین 60 
‌ـ50 درصد برخوردار اســت و چنان 
در فهم مســایل عادی مشکل دارد 
که رتبه یک بودنش سوژه اطرافیان 
او شده اســت. در واقع رتبه یک به او 
توهم تیزهوش بودن داده و خودش 

هم در عین تمــام کندذهنی‌هایش 
این را باور کرده که این نقدی به نگاه 
جامعه جهان سوم است که موفقیت 
و تیزهوشی را با معیار کنکور محاسبه 
می‌کنند و برای اعــداد و ارقام اعتبار 
قائل‌اند نه برای قرارگرفتن در مسیر 
درست شادزیستن، خوب زیستن و 
آرمان دیگری به جز کنکور و دانشگاه 

داشتن.
مسئله دیگر این اســت که نگاه 
جامعه به یک ترنس نــه تنها عادی 
لکه بسیار نفی‌کننده است،  یست ب ن
ما گلشیفته نمایندگان این جامعه   ا
مانند عمو و شــوهر عمــه و عمه و 
دایــی و زن دایــی و برادر ســعیده 
را زیــر و رو می‌کنــد و می‌تکاند تا 
درزهای و ســوراخ‌های زندگی‌شان 
رو بیفتد. افــرادی زن‌بــاره و دزد و 
دروغگو که یــک وضعیت طبیعی 
انســانی را ننگ می‌دانند، آن‌سوی 
چهره‌شان، انسان دیگری با هویتی 
مبهم زندگی می‌کنــد. یعنی همان 
وضعیت دوگانگی هویــت که برای 
ترنسها اتفاق می‌افتد. معرفی چنین 
کارکتری، درســت و سالم و طبیعی 
به گمانم در سینما و تلویزیون ایران 
بی‌سابقه بوده اســت که همراه او نه 
جوانی نپخته، که پزشــکی آگاه به 
وضعیت اوســت و عدم تفاوت او را با 

دخترهای دیگر درک می‌کند.
نام کاراکترها 

معرف هویت آنها نیست
جریــان قابل تأمــل دیگری که 
باید بدان پرداخت نامحســوس اما 
معنادار است؛ روسری راحله گلشیفته 
به‌عنوان زنی محجبــه هنگام ورود 
و خروج هــر مردی بــه داخل خانه 
تغییر وضعیت می‌دهــد و او با رفتن 
مردان اندکی روسری‌اش را عقب‌تر 
می‌کشد تا شرایط فیلمسازی ایرانی 
را نقد کنــد و بگویــد و در فیلم هم 
باید داخل و خارج از خانه چیزی در 
وضعیت ظاهری زنــان تغییر کند. 
حتی در یک صحنه وقتی گلشیفته 
می‌خواهد در حضور سعیده با چادر 
بخوابد به‌شــکل کنایی و طنزآمیز 
می‌گوید:»مگــه ندیدید تو فیلما زنا 
با چــادر می‌خوابنــد؟« گویی دارد 
مســئله عجیب عادی‌ســازی شده 
توسط سینما و تلویزیون ایران را به 
نقد می‌کشد. اما آنچه نکته کلیدی 
است و ممکن اســت چندان حواس 
مخاطــب را به‌خود جلــب نکند اما 
سارختارشــکنی ارزشمندی است، 
نام انتخابی برای شخصیت‌ها است. 
طی چهار دهه مبنــای انتخاب نام 
شخصیت‌ها با خط‌کشــی نام‌های 
مذهبی بــرای کاراکترهای مثبت 
فیلم که عموماً با ریش و چادر همراه 
بوده و نام‌های ایرانی برای رؤسای باند 
قاچاق و خلافکاران فیلم با ظاهری 
ناهنجار انتخاب می‌شــد. اما اکنون 
نه تنها حتی مســئول دولتی در این 
چارچوب نرفته تا از این خط‌کشــی 
فاصله بگیرد بلکه مابقی کاراکترها 
چنیــن تقســیم‌بندی‌ای ندارند تا 
جایی‌که نام رئیس کلانتری با ریش 
و مســئولیتی چارچوبدار، اردشیر 
کمالی نوشته شده است. با اینکه با نام 
کوچک نقش چند دقیقه‌ای او کاری 

نداریم اما بهروز شــعیبی عمدی در 
نوشتن این نام دارد تا برای همیشه به 
این پارادوکس جانیافتاده و باسمه‌ای 

پایان دهد. 
از دیگر ســو قانونی که به همسر 
زنان اختیــار عدم خروج از کشــور 
را می‌دهــد کــه کســی می‌تواند 
از آن اســتفاده کند که لزوماً هم به 
آن اعتقادی نداشــته باشــد، اما به 
هر حــال تبدیل به قانون دســت و 
پاگیری می‌شــود که در نهایت خود 
رئیس‌جمهور مملکت باید حجمی از 
بحران را رها کند و ریش گرو بگذارد 
تا لقمه‌ای که دور سرشان چرخاندند 

بالاخره برود توی دهان.
زنان انسان‌اند 

و شبیه خودشان هستند
در نهایت سارختارشــکنی دیگر 
گلشــیفته در ظاهر و طرز پوشــش 
کاراکترها نمایان است؛ از آن کارکتر 
تاریخ مصرف گذشته مریم در سریال 
در پناه تو کــه چــادرش در باد رها 
می‌شــد و از دخترخوب بودن اخم 
کردن و ســکوت و کم محلــی را به 
دختران یاد می‌داد، خبری نیســت. 
اینجا زنان با هر ویژگــی‌ای و رتبه و 
موقعیتی که دارند انسان‌اند و شبیه 
خودشان هستند. حتی هومن هم با 
ظاهری نه چندان دلچسب و عجیب 
یک شخصیت خاکســتری است و 
می‌تواند عاشق شــود. یعنی ظاهر 
آدم‌ها مبنایی بــرای قضاوت درباره 
آنها نیست. اینجا زنان چادری جیغ 
می‌زنند، اشتباه می‌کنند، جیمز باند 
می‌شوند و زنان بدون چادر هم از پاکی 
بهدور نیســتند و معیار دخترخوب 
بودن اخم و کم محلــی و نخندیدن 
و ندویدن نیست. همان‌طور که مدل 
مو و ظاهر مردان معیار خوب یا بدی 
آنها نیســت. همان‌طــور که رئیس 
جدید دانشگاه با ظاهری روشنفکر، 
در غیاب مدیر-زنی که آزادی نسبی 
دانشجویان را با تمام دردسرهایش 
می‌پذیرد، دانشگاه را تبدیل به پادگان 
نظامی می‌کند و با قوانین خشــک و 
بی‌انعطاف، دانشجویان که باید قوه 
محرکه جامعه باشند را به رباط‌هایی 

متحرک بدل می‌کند.
نکته دیگر دو مرد مشاور فؤاد افشار 
هســتند که ظاهر و رفتار و طریقه 
برخورد اجتماعی آنها مخاطب را به 
یاد اختلاس‌چیان نامدار و گمنام این 
روزها می‌اندازد. پدر بردیا نیز در جهان 
وارونه ایرانی بی‌هیچ مخالفتی پسرش 
را به عشق داشــتن و دوست‌داشتن 
تشویق می‌کند. نکته دیگر این است 
که در صحنه‌ای که ضیــاء و مژگان 
در قاب دوربین هســتند همه اصرار 
می‌کنند که »ببوسش« با شبه اینکه 
آن فرد مژگان است و البته می‌خواهد 
بگوید باید چنین باشد چون این اتفاق 
حتی در عالم واقعیــت در جامعه ما 
ممنوع محسوب می‌شــود، این که 
دیگر فیلم است.در نهایت بازی‌های 
درخشان، دیالوگ‌های درست، عدم 
اتلاف وقت برای پرکردن زمان فیلم، 
تعریفی طنزآمیــز از قصه تراژیک، 
پی‌رنگ دقیــق و منطق روایی قصه، 
خوب بازی گرفتن و استفاده از تمام 
کارکردهای بازیگران، فیلمنامه‌ای با 
چفت و بست ساخته تا در فصل دوم 

چه پیش آید.
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یادداشتی درباره فصل اول سریال گلشیفته

صریح و بی پرده از جنس گلشیفته
روی موج کوتاه

فعالیت‌های سینمایی
 بدون ارز 4200 تومانی!

رئیس جمهور از اجرای سیاست جدید ارزی 
دولت خبر داد و  پس از حدود چهــار ماه خرید و 
فروش ارز در صرافی‌ها قانونی شــد. در این بسته 
ارزی، صرافی‌ها می‌توانند برای خرید امتیاز پخش 
فیلم هم ارز بفروشــند. غلامرضا موســوی تهیه 
کننده با سابقه ســینما به آی سینما می‌گوید که 
دیگر به فعالیت‌های سینمایی ارز ۴۲۰۰ تومانی 
تعلق نمی‌گیرد و خرید حق پخش فیلم‌ها در شبکه 
نمایش خانگی و... مشــمول نــرخ ارز بازار ثانویه 
می‌شود. با اعلام بسته جدید ارزی دولت که باعث 
خرید و فروش ارز در صرافی‌ها شد، عنوان »خرید 
امتیاز پخش فیلم« هم برای متقاضیان ارز در بازار 
ثانویه دیده می‌شود و آن‌ها می‌توانند با ارائه مجوز 

وزارت ارشاد ارز آزاد از صرافی‌ها دریافت کنند.
غلامرضا موســوی در این باره به آی ســینما 
می‌گوید: » این بخشــی که در بسته جدید ارزی 
دولت وجود دارد برای حق پخش فیلم برای عرضه 
در شــبکه نمایش خانگی، تلویزیون و... است.« 
او هم‌چنین در پاســخ به این پرسش که آیا دیگر 
دلار دولتی برای فعالیت‌های سینمایی اختصاص 
نمی‌یابد توضیح می‌دهد: »سینما و فعالیت‌های 
سینمایی دیگر مشمول اخذ دلار ۴۲۰۰ تومانی 
نمی‌شود و سینماگران باید از بازار ثانویه اقدام به 
تهیه ارز کنند.« او درباره شیوه پرداخت ارز برای 
دریافت حق پخش گفت: »وقتی که معامله برای 
دریافت حق پخش یک فیلم صــورت می‌گیرد، 
وزارت  ارشــاد باید آن‌را تصویب کنــد و نامه‌ای 
را برای دریافــت ارز به صرافی مــورد نظر بزند تا 
ســینماگران بتوانند از طریق حواله ارز مورد نظر 
را به شرکت مورد نظرشان ارسال و اقدام به خرید 
حق پخش فیلم کنند.« سینماگران از این ارز هیچ 
رانتی را به‌وجود نمی‌آورد گفت :» این همان ارزی 
اســت که همه بخش‌هایی که در این بسته وجود 
دارد می‌توانند از آن بهره‌مند شــوند و برای خرید 
وســایل فیلمبرداری و... هم از همین ارز استفاده 
خواهد شــد زیرا این نرخ ارز برای خرید اجناس 

غیرضروری است.«
    

 نامزدهای بخش تلویزیون 
جشن حافظ سال 97 اعلام شدند

امزدهای بخش تلویزیون جشن  فهرســت ن
حافظ )دنیای تصویر( با انتشــار ویدیویی اعلام 
شــد. زمان زیادی تا برگزاری هجدهمین جشن 
حافظ )دنیای تصویر( باقی نمانده است. چند روزی 
است که مسئولان برگزاری این جشن خصوصی 
نامزدهای بخش‌های مختلف این جشن را اعلام 
می‌کنند. تاکنون نامزدهای بخش مستند و چهره 
تلویزیونی این جشن مشــخص شده‌اند. بهترین 
چهره تلویزیونی امســال برای اولین بار قرار است 
با رای مســتقیم مردم انتخاب شــود. به‌تازگی و 
طبق جدیدترین اخبار ســینمای ایران، دنیای 
تصویر آنلاین با انتشار ویدیویی نامزدهای بخش 
تلویزیون جشن حافظ را اعلام کرد. این فهرست 
شامل سریال‌هایی است که از اول فروردین ۹۶ تا 
پایان فروردین ۹۷ در تلویزیون و شــبکه نمایش 

خانگی پخش شده‌اند.
    

محمود پاک طینت و شهره 
لرستانی در حکایت‌های کمال 

سریال ۱۵۰ قسمتی »حکایت‌های کمال« 
به تهیه کنندگی محسن شایانفر و کارگردانی 
قدرت‌الله صلح میرزایی به تازگی در شهرک 
غزالــی کلید خــورده اســت. تصویربرداری 
ســریال با حضور مســعودصباح مدیر گروه 
نوجوان سیما فیلم و مشاور رئیس این مرکز و 
محمد میرکیانی ناظرکیفی مجموعه آغاز شد. 
این سریال در مرکز سیما فیلم تولید می‌شود 
و ۱۵۰ قســمت دارد. صلح میرزایی تاکنون 
سریال‌های »پنجره«، »رخصت« و »دختری 

به نام آهو« را برای تلویزیون ساخته است. 

گلشیفته طفره نمی رود، 
حاشیه پردازی نمی کند، 
مستقیم می رود سر اصل 

مطلب: حقوق زنان. 
گلشیفته غر نمی زند

ناله نمی کند، اشک نمی 
ریزد بلکه می جنگد

 نرم و در صلح

در نهایت بازی‌های 
درخشان، دیالوگ‌های 

درست، عدم اتلاف وقت برای 
پرکردن زمان فیلم، تعریفی 
طنزآمیز از قصه تراژیک، 

پی‌رنگ دقیق و منطق روایی 
قصه، خوب بازی گرفتن و 

استفاده از تمام کارکردهای 
بازیگران، فیلمنامه‌ای با 
چفت و بست ساخته تا در 
فصل دوم چه پیش آید

زنانی که حق دارند مستقلًا 
مدیر و در متن جامعه 

باشند، زنانی که حق دارند 
ادامه تحصیل دهند، زنانی 
که حق دارند روی سکوی 
قهرمانی بایستند چون 
به اندازه مردان لایقش 

هستند و زنانی که فارغ از 
هویت گذشته‌شان حق 

زندگی و خوشبخت شدن 
دارند

گلشیفته میان قصه مردم 
و مقامات دولتی خط‌کشی 
نمی‌کند و مستقیماً ما را 
به خانه یکی از مسئولان 
بلندپایه دولتی می‌برد و 
البته این بار نه برای اینکه 
به تبلیغ یک ایدئولوژی 
بنشیند، آنها را با خانه‌ای 
ساده تطهیر نمی‌کند، اما 
شخصیت‌هایی غیرقابل 
دسترس و غیرقابل درک 
را هم مقابل مخاطب قرار 

نمی‌دهد


